
 

 

 

               

 در بحران های درون سازمان بحران  راهبردهای مدیریتی

Crisis management strategies within an organization in crisis 
 
 

 احمدرضا شکرچی زاده1 ، کیامرز خدادادی نژاد2 ، علی ساسان 3 ، فرهاد مرادی 4

 ahmad_shekar2@hotmail.com نجف آباد واحد اسلامی هئیت علمی دانشگاه آزاد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد   ،مدیرت صنعتی   دانشجوی کارشناسی ارشد

kiamarzkhodadadinejad@yahoo.com 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت صنعتی  ، 

alisasan1367@gmail.com 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت صنعتی  ، 

Farhadm121@yahoo.com 

 

 چکیده 

شود. سپس کمبودهای موجود در این رویکرد مورد تجزیه و تحلیل در ابتدا مروری بر فرایند سنتی مدیریت راهبردی انجام می

گیرد. شباهتها و تفاوتهای بین رویکردهای مدیریت راهبردی و مدیریت بحران بررسی و فرایند مدیریت بحران در جهت قرار می

این مقاله به چگونگی توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت راهبردی شود. ویکرد ارائه میارائه یک مبنا برای ترکیب این دو ر

پردازد. شباهتهای زیادی بین این دو حوزه وجود دارد که نشان دهندة ارتباط نزدیک بین آنهاست. تفاوتهای می (استراتژیک)

شود که کند. همچنین بررسی مین این دو حوزه ارائه میاستخراج شده از منابع مختلف نیز فرصتهایی برای برقراری ارتباط بی

شود می گیهماهنپیشگیرانه مدیریت بحران در گرایش تهاجمی مدیریت راهبردی برای یافتن جایگاه ،  -چگونه قابلیتهای تدافعی 

 شود. و یک رویکرد جامع برای مدیریت راهبردی سازمانها ارائه می

 

  محدودیت های مدیریت راهبردی،   مدیریت راهبردی ، تجزیه و تحلیلکلید واژه ها : مدیریت بحران ، 
 

 مقدمه 

های گذشته به صورت موازی و جدا از هم گسترش یافتند. اخیراً مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک در دهه

 و بین آنها یک ارتباط قطعی شناسایی های مشترک این دو رشته را بررسیچندین محقق تلاش کردند تا جنبه

کنند. به هر جهت، شناسایی ماهیت دقیق این ارتباط در ابتدای راه خود قرار دارد و با عمومیتی که الگوی 

فرایند مدیریت استراتژیک یافت بسیاری از محققان و طرفداران مدیریت استراتژیک به این ارتباط اعتقاد پیدا 

دیدگاه مدیریت بحران در فرایند مدیریت  هماهنگیهدف مقاله این است که نشان دهد چگونه  .ندانکرده
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تواند به سازمان یک قابلیت تدافعی برای پیشگیری و مقابله با بحران و نیز یادگیری از اثرات استراتژیک می

ه است مورد توجه قرار نگرفتبحران بعد از وقوع آن، ببخشد. این قابلیت در فرایند مدیریت استراتژیک، تاکنون 

  (.1)کندهایی که سازمان برای مواجه با محیط رقابتی امروزی نیاز دارد، تأکید میبلکه این فرایند بر استراتژی

این مقاله با بحثی در مورد اهمیت و ضرورت تلفیق دیدگاه مدیریت بحران و فرایند مدیریت استراتژیک شروع 

های سنتی به فرایند مدیریت استراتژیک، سپس تفاوتها و شباهتهای مدیریت شود. مروری دارد بر دیدگاهمی

کند. در ادامه، الگویی عمومی از فرایند مدیریت بحران نشان داده بحران و مدیریت استراتژیک را مطرح می

ویی لگگیری، ادر خاتمه و در قسمت نتیجه شود و بعد از آن نحوه ترکیب شدن این دو دیدگاه را تشریح ومی

 (2) کنداز فرایند مدیریت استراتژیک یکپارچه ارائه می

 

 اهمیت و ضرورت موضوع 

های رقابتی است که شرکت را قادر ریزی استراتژیک در خصوص طراحی استراتژیموضوع اصلی فرایند برنامه

و نیز در جهت سازد تا یک موقعیت مناسب در محیط صنعت و برای مواجهه با سایر سازمانها، پیدا کند. می

. این دیدگاه تهاجمی ( 4و3) خواهد در آینده به طرف آن حرکت کندشناسایی موقعیتی است که شرکت می

 گیرد. با وجودتواند باعث ایجاد مشکلاتی در سازمان شود نادیده میای را که مینگر، مسائل بالقوهو پیش

آورند بسیاری از شرکتها توجه کافی ن به ارمغان میریزی شده برای سازماهای برنامهموفقیتهایی که استراتژی

  :به موضوعات زیر ندارند

برداری سریع محصولات توسط رقبا، فرایندهای تکنولوژیک که برای بدترین اوضاع، سناریوسازی نشده کپی

، کباشند و قرار گرفتن شرکت در موقعیتی که وجهه عمومی خود را از دست بدهد. فرایند مدیریت استراتژی

کافی  پردازد ولی توجهکند که از طریق آن سازمان بتواند در بازار رقابتی به فعالیت هایی را حاصل میاستراتژی

 تواند موفقیتبه اقدامات مناسب در مقابل بحرانهای غیرقابل انتظار و نامطلوب ندارد. وقوع این بحرانها می

های بسیار زیاد مواجه شود، شهرت و معروفیت ن با هزینهسازمان در بازار را به خطر بیاندازد طوری که سازما

تواند . پتانسیل وقوع چنین پیامدهایی می(7)خود را از دست بدهد و نهایتاً حیات آن مورد تهدید قرار گیرد

مشوق اصلی برای مدیران باشد تا اعتقاد پیدا کنند که بین مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران ارتباط نزدیک 

ریت پذیری فرایند مدیتواند آسیبفرایند مدیریت استراتژیک و دیدگاه مدیریت بحران می هماهنگیارد. وجود د

 . گیری کاهش دهداستراتژیک را به طرز چشم

 

 تعریف

 فرایند مدیریت استراتژیک

ستراتژی، االگوی فرایند مدیریت استراتژیک از سه جزء اصلی تشکیل شده است: صورتبندی استراتژی، اجرای 

و ارزیابی استراتژی. از دیدگاه صاحبنظرانی مانند شولز و جانسون این سه جزء در یک بستر از کنترل استراتژیک 

 (1 لشک)به عبارت دیگر کنترل استراتژیک در زمینه قرار دارد. الگوی مدیریت استراتژیک در  .گیرندقرار می



 

 

 

ه شود و بگیری کلی سازمان در آینده مشخص می، جهتنشان داده شده است. در مرحله صورتبندی استراتژی

شود. در این مرحله فرصتها و تهدیدهای محیطی، نقاط قوت و ضعف ای میریزی توجه ویژهموضوع برنامه

شوند و سپس، استراتژی مناسب انداز و مأموریت سازمان و نیز اهداف بلندمدت سازمان تعیین میداخلی، چشم

  (.8)شودمیبرای سازمان انتخاب 

 

 
 الگوی مدیریت استراتژیک 1شکل 

 

اجرای استراتژی همراه است با تعیین هدفهای سالانه، تدوین سیاستها، تخصیص منابع، تغییر ساختار کنونی 

های انگیزشی، کاهش دادن مقاومتهایی سازمان، تجدید ساختار و مهندسی مجدد، تجدیدنظر در پاداش و برنامه

شود، وفق دادن مدیران با استراتژی، تقویت فرهنگی که پشتیبان استراتژی باشد، تغییرات ایجاد میکه در برابر 

تطبیق فرایندهای عملیاتی با استراتژی، تشکیل واحد منابع انسانی اثربخش و در صورت لزوم، کاهش دادن 

ام شود در مسیری بسیار جدید گ ای باشد که سازمان ناگزیرگونهنیروی انسانی. اگر در اجرای استراتژی وضع به

 .بردارد تغییر مدیریت بسیار ضروری است

اذ های اتخها و استراتژیارزیابی استراتژی شامل گرفتن بازخورد و بازنگری در عملکرد است تا اجرای برنامه

جرای بی ادست آمده از ارزیاشده به خوبی صورت گیرد و سازمان به نتایج مورد نظر برسد. براساس اطلاعات به

ی هایتوان مسائل و مشکلات سر راه را حل کرد و اقدامات اصلاحی مناسب انجام داد. اخیراً تئوریاستراتژی، می

حرکت  هایی که براینگر جهت کنترل استراتژی مطرح شده است که در آن کنترل استراتژیک بر رویکرد آینده

خصوص . همچنین فرایند کنترل استراتژیک به( 11و11) اند، تاکید داردای موفق، انتخاب شدهبه سوی آینده

ازمانها بینی و ناگهانی، به سکنترلهای هشداردهنده در الگوی مدیریت بحران، برای کنترل وقایع غیرقابل پیش

 . ارائه شده است

 

 

 



 

 

 

 تفاوتهای مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران

خیز سازمان را شناسایی و انواع بحران را اهد نقاط بحرانخومدیریت بحران با تلاشهایی سر و کار دارد که می

بینی کند و اقداماتی را انجام دهد که از وقوع بحران پیشگیری کند و یا جلوی رویدادهایی که منجر به پیش

شود را بگیرد و اثرات بحرانهای غیرقابل اجتناب را تا آنجایی که امکان دارد به حداقل برساند. در بحران می

رساند هایی که سازمان را به هدفهایش میی که مدیریت استراتژیک با صورتبندی، اجرا و ارزیابی استراتژیحال

م که ببینیکنیم میسروکار دارد. همچنین، زمانی که محققان و طرفداران این دو رشته را با یکدیگر مقایسه 

وضوعات زیر صورت گیرد: سوابق تحصیلی، تواند در ماین دو رشته به صورت موازی هم هستند. این مقایسه می

های غالب بر آن افراد، ساختار نفعان این دو رشته، گرایشهای فرهنگی، پارادیمسوابق کاری، دیدگاههای ذی

در حالی که هم مدیریت استراتژیک و هم مدیریت بحران یک موضوع . هدفها و دیدگاههای آنها نسبت به محیط

های آن متفاوت از یکدیگرند. کسانی که در زمینه مدیریت بحران و سرچشمه ای هستند ولی مبانیبین رشته

شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، هایی مانند اقتصاد، جامعهکنند عموماً در زمینهفعالیت دارند و تحقیق می

ستند. هروابط عمومی، مدیریت دولتی، علوم محیط زیستی، مهندسی شیمی، علوم کامپیوتری و ارتباطات فعال 

هایی مانند سیاست کسب و کار، مدیریت عمومی در مقابل، محققان و مبلغان مدیریت استراتژیک در زمینه

اند. این مبانی نشان المللی و رفتار سازمانی آموزش دیدهسازمان، کسب و کار و محیط آن، کسب و کار بین

گویند، اقتصاددانان میتراف و پاوچانت، میدهد که هر دوی این مدیریتها نوظهور هستند. به عنوان مثال، می

نگرند. بحرانها را برحسب حرکت منفی در متغیرهای اقتصاد کلان و شکست سیاستهای دولتی می

دانند، روانشناسان یک بحران را به عنوان بی هویتی شناسان بحران را در بی عدالتی موجود در جامعه میجامعه

کنند و علم مدیریت، بحران را براساس میزان اثراتی که بر سازمان تعریف میگرا شدن انسانها افرادی و یا پوچ

  .کنددارد، ساز و کارهایی که برای کنترل نیاز است و مدیریت ایمنی تعریف می

ه شوند ولی در متون قبلی این رشتاگرچه در متون فعلی برای مدیریت بحران، یک ماهیت استراتژیک قائل می

دانستند که باید تصمیمات تاکتیکی و اقدامات فوری برای اداره های نوظهور میت پدیدهرا به عنوان مدیری

 .پیامد نوظهور اتخاذ کند

های دیدگاه مدیریت بحران هم عوامل بالقوه سازنده و هم عوامل بالقوه مخرب سازمان، قابلیت اعتماد سیستم

دهد. یکی از پیامدهای ه را مورد ملاحظه قرار میچندگانه در سازمان و نیز استفاده از تکنولوژی نوین پیچید

توانند محیط بیرونی و خوب این دیدگاه تحقیق و تفحص در خصوص موارد زیر است: چگونه سازمانها می

و چگونه  کنند؟دهند و در مقابل آن دفاع میاکوسیستم را تهدید کنند؟ چگونه انسانها به وقایع ناگوار پاسخ می

توانند خود را حفظ کنند؟ در مقابل، طرفداران مدیریت کنند میماً خود را اصلاح میسازمانهایی که دائ

 کند و چگونه سازماناستراتژیک تمرکز دارند بر اینکه چگونه محیط برای سازمان فرصت و تهدید ایجاد می

  .تواند برای خود مزیت رقابتی مداوم ایجاد کندمی

دفهای مدیریت استراتژیک است طرفداران مدیریت بحران کیفیت، در حالی که عملکرد مالی از مهمترین ه

  .کنندامنیت و قابلیت اعتماد را به ساختار هدفها اضافه می



 

 

 

گذاران، نهادهای دولتی، کنندگان، سرمایهمدیریت استراتژیک به دنبال منافع سهامداران، کارکنان، عرضه

ی که طرفداران مدیریت بحران موارد زیر را مبنای توسعه نفعان، است در حالترین ذیمشتریان به عنوان عمده

، سیاستمداران محلی،  (نفع ویژه )مانند طرفداران محیط زیستنسلهای آینده، گروههای ذی .دانندآن می

  .ستیزیرقبای بومی، وقایع تروریستی و جامعه

صورت جداگانه تکامل و توسعه شود که چرا این دو رشته به اگر بحثهای فوق در ذهن تداعی شود معلوم می

یافتند. باوجود این تفاوتها، فرصت یکپارچه کردن این دو دیدگاه نیز وجود دارد. دیدگاه مدیریت بحران مکمل 

همین به .تواند با اضافه شدن به مدیریت استراتژیک قوت و توان آن را اضافه کندمدیریت استراتژیک است و می

 شودین این دو تشریح میمنظور در بخش بعدی شباهتهای ب

 

  شباهتهای مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران

گویند مدیریت بحران باید در فرایند مدیریت استراتژیک یکپارچه شود چون این دو میتراف و همکارانش، می

، داین قرار است: بر روابط با محیط تأکید دارندر شش عامل با یکدیگر مشترک هستند. این وجوه اشتراک به

نفعان در آن حضور دارند، مدیریت ارشد سازمان با آنها سر و کار دارند، کل سازمان ای از ذیمجموعه پیچیده

دهند، توصیفی از یک الگوی ثابت هستند و نمایانگر فرایندهای نوظهور هستند. درباره را تحت تأثیر قرار می

  .شودهر یک از این شش ویژگی در ادامه بیشتر بحث می

ن دیدگاه گیرند. ایند مدیریت استراتژیک با تغییرات سریعی سر و کار دارد که از محیط بیرونی نشأت میفرای

با دیدگاه سازمان به عنوان سیستم باز تطابق دارد. بررسی محیط اطراف سازمان و شناسایی تغییرات و اتفاقاتی 

هایی در جهت تطابق با محیط بیرونی یسازد که سازمان باید از چه استراتژدهد مشخص میکه در آن رخ می

درک  کند زیرا باید پویاییهای بحرانها را بهتراستفاده کند. مدیریت بحران نیز از دیدگاه سیستم باز استفاده می

و  کندکند و تلاشهایی را برای ادارة بحران انجام دهد. مدیریت استراتژیک از بررسی محیط خارجی شروع می

کند( در حالی که رسد )به عنوان مثال فرصتها و تهدیدهای محیطی را جستجو میمیبعد به داخل سازمان 

پردازد )به عنوان مثال: شرکت کند و بعد به محیط بیرونی میمدیریت بحران در داخل سازمان شروع می

 (.خواهد بر محیط بیرونی تأثیر بگذاردمی

 نفعان نیزکند ظهور ذیاستراتژیک سازمانها ایفا میطور که محیط بیرونی نقش مهمی را در مدیریت همان

صورت مدیریت شرکت نقش ایجاد تعادل را بین دهد. در ایننحوه مدیریت سازمان را تحت تأثیر قرار می

کنندگان مواد اولیه، مشتریان، کند )سهامداران، کارکنان، عرضهنفعان ایفا میهای متفاوت ذیخواسته

نفعان معیارها و چارچوبهای متفاوتی هستند(. هر کدام از این ذی ینفعانمثالهایی از این ذگذارها و دولت سرمایه

نفعان دیگری نیز سر و کار عملکرد و اقدامات مدیریت دارند. در حالی که، مدیریت بحران با ذی در مورد نحوة

 را ایپیشگیرانه اقدامات باید صورت این در که( …خرابکاران و  ها،دارد )مانند حامیان محیط زیست، تروریست

  (.11و14) دهد انجام بحرانها دربرابر



 

 

 

برای اثر بخش بودن مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران، مشارکت مدیریت ارشد سازمان ضروری است. در 

 و کننددهند و هدایت میفرایند مدیریت استراتژیک تیم مدیران ارشد و مدیر عامل، فرایندها را ساختار می

طور واقعی درگیر اجرای کنند. زیرا مدیران واحدها هستند که بهتلاشهای نمادینی را به مدیران واحدها ارائه می

ها هستند. در دیدگاه مدیریت بحران، نگرشهای مدیران ارشد، راهنمای کلیدی انجام ها و برنامهاستراتژی

ی سازم مدیریت بحران در انجام وظایف آمادهفعالیتهای مدیریت بحران است و مشارکت مستقیم آنها در تی

( دریافتند که ظهور بحرانها، میزان آمادگی در اداره بحران و 1992بسیار حیاتی است. میتراف و پاوچانت )

  .پذیرنداثربخش بودن تلاشهای مدیریت بحران همگی از فعالیتها و فرضیات مدیریت ارشد تأثیر می

ت دهد و به صورشود و تمامی سازمان را تحت تأثیر قرار میره کل سازمان میمدیریت استراتژیک مربوط به ادا

مشابه، تلاشهای مدیریت بحران نیز در جهت اداره بحرانهایی است که پتانسیل ویران کردن کل سازمان را دارد 

 (.11و1) تواند حیات صنعت و یا حتی محیط بیرونی آن را به عنوان یک کل بزرگتر به خطر بیندازدو یا می

الگویی که برای اتخاذ  .ای از فرایندهای ثابت و فرایندهای نوظهور استاتخاذ استراتژی، ترکیب پیچیده

 کند تا یک روند ثابتی داشته باشد. ازشود از اقدامات و تصمیمات گذشته استفاده میها استفاده میاستراتژی

خواهد به موقعیتهای در حال توسعه و متغیر می طرف دیگر، فرایندهای نوظهور استراتژی زمانی که سازمان

شود. محققان مدیریت بحران نیز ثباتی را در مفروضات مدیران ارشد و دیگر مدیران مشاهده می پاسخ دهد،

مشاهده کردند. این موضوعات با مستعد بودن سازمان برای بحران و یا آمادگی آن برای اداره بحران مرتبط 

توانند نوظهور نیز باشند چون بحرانها هم از طرف محیط خارجی به سازمان بحرانها میهستند. از طرف دیگر، 

یکی دیگر (. تواند ناشی از اقدامات اعضای سازمان باشد )بحرانهای خارجی و داخلیشود و هم میتحمیل می

های مهم از جنبه بندی و اجرا،از شباهتهای این دو، این است که هر دوی آنها الگویی دارند که مراحل صورت

گویند این مراحل فرایندهایشان هستند. هم طرفداران مدیریت استراتژیک و هم طرفداران مدیریت بحران می

رو هر دوی آنها در بقای بلندمدت سازمان تأثیر به صورت پیوسته در درون یک فرایند وجود دارند از این

 گذارندمی

 

 فرایند مدیریت بحران 

بحرانهای  کندشود که طی این فرایند سازمان تلاش مینوان فرایندی نظام یافته تعریف میمدیریت بحران به ع

بینی کند سپس در مقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تا اثر آن را به حداقل بالقوه را شناسایی و پیش

هیچ الگوی واحدی که بتواند تحقیق در خصوص موضوع مدیریت بحران را راهنمایی کند وجود ندارد  .برساند

محققان تمایل دارند هر کدام بر یک عنصر خاص از اجزای فرایند مدیریت بحران تمرکز کنند، میتراف و 

ران، ترویت و کلی های مدیریت بح( بر تیم1981( بر حسابرسی بحران، نلسون ـ هارچلر )1987شریواستاوا )

( بر یادگیری 1991( بر آمادگی در مقابل بحران، اشریدر )1987های مدیریت بحران، ریلی )( بر برنامه1989)

( بر فعالیتهایی لازم برای آمادگی در مقابل بحران و نیز عهدنامه 1992از وقایع ناگوار، پاوچانت و میتراف )

ند و تحقیقهایی را انجام دادند. در هر صورت باید فرایندی از مدیریت سازمانی برای مقابله با بحرانها تمرکز کرد



 

 

 

بحران مطرح شود که همة عناصر فوق را در بر داشته باشد چون هر کدام از آنها قسمت مهمی از مدیریت 

 الگویی از فرایند مدیریت بحران نشان داده شده است.  2بحران سازمانی هستند. در شکل 

 

 
 ریت بحرانیند مدیآفر 2شکل 

 

 ارائه یک مدل یکپارچه

مدیریت بحران دارای ماهیت استراتژیک است و بین مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران ارتباط تنگاتنگی 

وع کند. وقوجود دارد. خصوصیات، شباهتها و گرایشهای این دو کمک زیادی برای توصیف ارتباط بین آنها می

جاری سازمان و اقدامات استراتژیک آن را تغییر دهد. از طرف دیگر، تواند استراتژی یک بحران سازمانی می

شود. در بدون انجام اقدامات استراتژیک در حوزة مدیریت بحران احتمال وقوع رخدادهای بحرانی نیز زیاد می

 تاین ارتباط باید بحران را هر نوع رخدادی تعریف کرد که وقوع آن اهداف اصلی یعنی سودآوری سازمان و حیا

  .اندازدآن را به خطر می

باوجود ارتباطی که بین این دو وجود دارد، بسیار کم مشاهده شده است که در رشته مدیریت استراتژیک به 

های مرتبط با بحرانهای داخل صنعت توجه شود و حتی موضوعات مدیریت بحران در برنامه آموزشی دانشکده

ها و هدفهای سازمانی موضوع مدیران سازمانها در تعیین استراتژیمعمولاً  .مدیریت استراتژیک قرار گیرد

ای برای مواجه شدن با بحرانها گیرند و در تعداد کمی از سازمانها برنامهمدیریت شرایط اضطراری را نادیده می

 .شودهای استراتژیک تهیه میدر کنار و برنامه

گوی فرایند مدیریت استراتژیک کاملاً ارتباط دارد. مرحله با ال (2شکل ) الگوی ارائه شده از مدیریت بحران در 

شود. سپس فرصتها و تهدیدهای محیطی و نقاط صورتبندی استراتژی با تهیه بیانیه مأموریت سازمان آغاز می

های مثبت عرضه محصولات تأکید شود. در این گام به جای اینکه بر روی جنبهقوت و ضعف داخلی تعیین می

پذیر سازمان و تواند نواحی آسیبشود. این حسابرسی میسی بحران برای سازمان انجام میشود یک حسابر



 

 

 

های ستمها و سیرو پتانسیل مخرب بودن تکنولوژینقاطی که پتانسیل بروز بحران دارند، را آشکار سازد. از این

 .(17) گیردپیچیده جدید مورد ملاحظه قرار می

های نیروی انسانی، تولید، ساختار، زیابی عدم موفقیت سازمان در اداره حوزهحسابرسی بحران سازمانی، برای ار

شود. فرایندها و محصولات نیز از های اقتصاد کلان، طراحی میتکنولوژی، مسائل اجتماعی، سیاسی و سیستم

گوناگون  ةگیرند. سناریوهای بدبینانلحاظ پتانسیل آنها برای ایجاد موقعیتهای خطرناک مورد بررسی قرار می

غزی تواند از جلسات طوفان مباید در کنار هم قرار گیرند تا اقتضائات بسیار بدبینانه تعیین شود. سازمان می

رأیی در خصوص چگونگی بروز بحران استفاده کند. برای ارزیابی اثرات محیط بر سازمان، برای ایجاد یک هم

شوند. این حسابرسی کوچکترین احتمال اثرات شدید های اجتماعی و تغییرات تکنولوژیکی ارزیابی میسیستم

ذارد گهای داخلی ومحصولات که بر روی مشتریان، کارکنان و یا محیط اثر میرخدادهای ناشی از ضعف سیستم

ها شود انتخاب استراتژیشود و باعث میادغام می کند. این نتایج با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلرا آشکار می

ده های واقعی تهیه بیانیه تعدیل شا با ملاحظات بیشتری صورت گیرد. برای دستیابی به استراتژیهو برنامه

و حسابرسی بحران درجه اعتبار  مأموریت سازمانی و نیز اهداف بلندمدت ضروری است. بررسی همزمان

  .کندهای انتخاب شده و امنیت اجرای آن را بیشتر میاستراتژی

تواند کند. این مزیت میهایی است که برای سازمان ایجاد مزیت میتعیین استراتژی گام بعدی در این مرحله

ناشی از نقاط قوت داخلی، به حداقل رساندن نقاط ضعف داخلی، دفع تهدیدهای ناشی از سازمان یا محیط 

طور ند. همانگیرسازمانی و یا استفاده از فرصتهایی باشد که از محیط بازار و یا محصولات سازمان نشأت می

 های اجتناب از بحران و یاارائه نماید، تکنیک اهای اثربخش و کارتواند آلترناتیوهایی برای استراتژیکه می

توانند تجزیه و تحلیل این آلترناتیوها را کامل کنند. سه استراتژی اصلی در مدیریت بحران پیشگیری از آن، می

مرحله   .مادگی برای مواجه با بحران و اداره بحران در زمان وقوععبارتند از: پیشگیری از بحران، تمرین و آ

اصلی بعدی در فرایند مدیریت استراتژیک مرحله اجرای استراتژی است. این مرحله با تعیین سیاستهای 

شود. هدفهای سالانه در سازمانی )رهنمودهای عمومی برای انجام اقدامات سازمانی( و هدفهای سالانه آغاز می

شود بندی میهای بحران صورتشوند. در این گام، جزئیات برنامهسیدن به هدفهای بلندمدت تعیین میجهت ر

های آید. این برنامه شامل مسئولیتهای پرسنل و مدیران نسبت به بحرانها و نیز رویهو به صورت مکتوب در می

ارتند از: تشکیل تیم مدیریت بحران اقدامات مورد انتظار است. پنج برنامه اصلی در اجرای مدیریت بحران عب

در سازمان، داشتن برنامه مدون و اقتضایی برای بحران سازمانی، آموزش روشهای مدیریت بحران در سازمان 

ای در سازمان؛ و ایجاد روابط عمومی و ارتباطات نزدیک با مراکزی های کنترل و ارزیابی دورهطراحی سیستم

ابل های آمادگی در مقترین استراتژیان به یاری سازمان بیایند. یکی از معروفتوانند در هنگام بروز بحرکه می

توانند در زمان وقوع بحرانهای ناگهانی اقدامات سریع انجام بحران تشکیل تیمهای مدیریت بحران است که می

نی با مدیرا توانند شاملدهند تا اوضاع را به سوی وضعیت مناسب تغییر دهند. اعضای تیم مدیریت بحران می

ریع العمل سای از متخصصان گوناگون باشند که توانایی بروز عکسمهارتهای عمومی مدیریت بحران و مجموعه

تواند شامل نمایندگانی از به عنوان مثال اعضای تیم مدیریت بحران می .در مقابل بحرانهای مختلف را دارند



 

 

 

داشت و سلامت، تضمین کیفیت، کنترل عملیات و روابط واحدهای زیر باشند: حقوقی، ایمنی، منابع انسانی، به

عمومی. این گروه باید تحت حمایت مدیران عالی باشند و دارای اختیارات کافی در خصوص اتخاذ تصمیمات 

های ناشی از بحران را داشته باشند و از سریع و تخصیص منابع باشند. آنها باید توانایی اداره استرس

 در پاسخگویی به فشارهای ناگهانی برخوردار باشند پذیری و خلاقیتانعطاف

ای با جامعه به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت سازمان برای اداره موقعیت بحرانی است. ارتباطات رسانه

کاری و نیز تأخیر در رساندن وجود آورد. پنهانتواند یک اعتماد عمومی در جامعه برای سازمان بهاین ارتباط می

 .تواند منجر به سوء ظن و بدگمانی شودبه عموم میاطلاعات 

 

 نتیجه گیری

یز های بحران و نها و برنامهدر فرایند مدیریت استراتژیک یکپارچه، ارزیابی میزان پیشرفت اجرای استراتژی

ت لاعاشود. اطنگر انجام مینگر و پیشارزیابی میزان رسیدن به هدفهاست. این ارزیابیها از طریق کنترل پس

ها مورد دست آمده از این مرحله در جهت حل مشکلات، انجام اقدامات اصلاحی و تعریف مجدد استراتژیبه

سازی موقعیتهای بحرانی و نیز آموزش های هشداردهنده از طریق شبیهگیرند. مهمترین کنترلاستفاده قرار می

های بحران وجود آمد کلیه برنامهبحران به شود. اگر با همه اقدامات پیشگیرانه باز هممواجهه با آن حاصل می

یشتر گیرد تا آمادگی بگیرند و عملکرد فعالیتهای مدیریت بحران مورد بازبینی قرار میمورد بازنگری قرار می

 .وجود آیدبرای بحرانهای آینده به
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